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 می کنند از دن کيشوت اسپانيايی و هاملت انگليسی دو شخصييت ادبی ، دو ديوانه يا دو عاقل که تظاهر به ديوانگی
با اثر  نويسندگان اين دو –و اين امری اتفاقی نيست ، چرا که سروانتس و شکسپير . آمدن انسان مدرن خبر داده بودند

يعنی ظهور : جلوه دادن شخصييت های داستان هايشان به بيان چيزی برآمدند که وجه تمايز سده های بعدی شد 
مدرنيته و نگاه کنايه آميز به هستی و جهان ، يعنی قابل قبول بودن خبط و اشتباه ، يعنی که بتوانی خود و ديگران را 

. زبان ديگر نقاط ضعف آدمی را نشان بدهیدست بيندازی ، شک بکنی  ، شکست بخوری و يا به  
 

 ارتباط سمبوليک ديوانگی و مدرنيته در کجاست؟ چرا انسان مدرن را ديوانه بايد خطاب کرد؟
هميشه وقتی پای شکستن مرزها و قراردادهای معمول پيش می آيد ، ديوانه اولين صفتی است که در ذهن ما خطور 

او علت اصلی ديوانگی دن کيشوت را خواندن . مرتبأ به ما خاطر نشان می کندو اين همان است که سروانتس . می کند
دن کيشوت آنچنان مجذوب شواليه های کتاب هاست که پيوند خود را با خود از دست می .  می داندکتاب های رزمی

و و سوی ديگر خود ااز سويی آلنسو کين خانو : شواليه ها ی کتاب ها  راه و چاه زندگی را به او نشان می دهند. دهد
او مرد ديگری با نام دن کيشوت از . رساندب حساب هر ناخلفی را ست که در لباس مبدل شواليه ای صاحب نام می تواند

با اين چهره ی تازه موفق به نجات زن زيبايی از پوچی و . خود می آفريند و حتا به اسبش هم نام مستعاری می دهد
.  دچار می سازدتنهايی شده  و زن را به عشق خود  

 
.  از همان روز آفرينش ، همانند انسان امروزی ، با فرهنگ و اطلاعات و رسانه ها آميخته استهستی دن کيشوت

 و همينطور مد شدن ادبياتی که به  اتفاقی نيست امریالبته با توجه به همزمان بودن صنعت چاپ با او ، اين اصلا
.موسوم شد" شواليه ای/رومان های رزمی"  

 
 خود – در عين عجيب و غريب يافتن او –را در گزافه گويی هايش کشف می کند و خواننده ی او " خود"دن کيشوت 

گويی ناگهان واسطی غول پيکر ميان دن . را در او باز می يابد و اينگونه است که استحاله ی بزرگ آشکار می شود
زبان و نيروی خارق العاده اش .  مگر زبان ،نيست آن  غول پيکر واسطو: کيشوت و جهان اطرافش قد علم می کند

زبان آنقدر بزرگ می شود که گاه جای واقعييت ها را می گيرد و اينگونه . برای شکل بخشيدن به آنچه روی می دهد
.  به يک ذات و هستی فرهنگی مبدل می گردد– اولين آدم مدرن –است که دن کيشوت   

 
جهان سنايوريست که او می سازد و با اوست که . ه تأتر به تصوير در می آيدديوانگی هاملت همانند نمايشی در صحن

جايی که حقيقت به خاطر تولد شک : واقعييت های فرهنگی نيرو گرفته و او را به سمت و سوی ديگری سوق می دهد
. ، اندک اندک خراش بر می دارد  

مشغله ذهنی  ها واقعييت  نفسْْ به جای آنکه دهند که با اين ترتيب دن کيشوت و هاملت ما را روبروی انسانی قرار می 
.  است دوباره سازی فرهنگ  بيشتر گرفتار،باشد اش  

 
اما نبايد فراموش کرد که .  ادبی می توان يافت–امروزه ردپای اين دو شخصييت ادبی را در همه بحث ها ی فرهنگی 

ه حرف من نفوذ دن کيشوت است بر فرهنگی که انسان اينجا بحث بر سر نفوذ دن کيشوت بر انسان امروز نيست ، بلک
ديوانگی دن کيشوت ، : ما نمی توانيم به انسان امروزی تهمت ديوانگی بزنيم ، زيرا که. امروز شيفته ی آن است

 شک می کند ، بلکه همه امروز بخش لاينفکی از زندگی انسان مدرن است، انسانی که نه تنها به واقعييت موهوم
.ر سوال می بردهستی را زي  

 
ما ديگر علاقه ای به آنچه . امروز به تصاويری از واقعييت ها رسيدن شدنی تر است تا رسيدن به خود واقعييت ها

مواد خام اوليه ما نيستند ، زيرا که ما حس می کينم روی زمين واقعييت ها ديگر . پيرامون ما روی می دهد ، نداريم
. نقش می زنيم– که رنگ و بوی فرهنگ می دهند –درا سخت تری ايستاده و آفريده های خو   

 
آنچنان ناگهانی روی می دهد که " ضمنی و عارضی شدن. "آدميست " ضمنی و عارضی شدن" سال 1600

دن کيشوت در خيال خود هم سوار کار   پس.بدهد» ديوانگی  «  به آن صفتی چون یسروانتس به ناچار می بايست
دو جانبه درونی ، با نگاهی سروانتس چهره ی واقعی اين مرد را در بازی و گفتگو های : هست و هم نيست، زيرا که 

ميان انسان و نگاهش به خود ، تضادی گيج کننده .  بر ما می نماياند)نگاهی که ويژه انسان امروز است(متفکرانه 



در نهايت خود به طنز و کنايه ه دوگانگی و ايهامی ک. هام است نگاه دن کيشوت سر شار از دوگانگی و اي. وجود دارد
.می رسد  

 ، ميان فاعليت و آنچه روی می دهد" جهان من"و "  من" ميان  اماکيشوت  به شک می افتدانسان امروز مثل دن  
 طنز مدرن از آن  و  هايش  شده سوء تفاهمهمه  و در واقع اين نگاه اوست که ريشه.  نمی يابد تناسبم وجهی نا 

.  و نهايتأ می شود هاملتی که به همه امکانات موجود شک می کندرا می سازدامروز   
 

و همچنين از کانال ) اولين فيلسوف مدرن( يعنی ترديد دکارتی –برای فهم انسان امروز بايد از کانال ترديد سيستمانيک 
ب و  داستانش شوخی می کند، او را بی تناست ، عجيب و غري اولسروانتس با شخصيت. طنز و شوخی گذشت

. منحرف از قراردادهای معمول جلوه می دهد  
سامسا گرگور .  نيز از طنز به عنوان وسيله ای برای تعريف انسان نو استفاده کرده اند بسياری از نويسندگان معاصر

 است که از ابزار طنز برای  به دست دادن تصوير و طرح انسان مدرن بهره جسته و او آندست نويسندگاناز )کافکا (
 اين انسان برای فايق آمدن به تعجيل و فوريت خود ، نگاهش را . به صورت سخت پشت و سوسک تر سيم می کندرا 

واقعيت قابل تفسير و تعبير . پس به خود اجازه شک و خنده می دهد.  به خود بر می گرداند تا بر کودکی اش فايق آيد
 و بدينگونه وارد مدار گيج  سرشار است–ام طنين انداز را ترک می کند چون از اشکال مبهم و سياه و پيچيدگی و ايه

 را دارای  است که انسانپايان بخشی به  باور ی.  ها ستوانی مرگ پهل ،نتيجه اين شک و ترديد. کننده تری می شود
  .قدرت عمل می داند

و درست  به همين دليل است که هاملت انتقامگر شکست خورده و دن کيشوت . شک و ترديد نيرويی فلج کننده است
ا به راه خود می رود بانسانی که . انسان مدرن خود را در اين دو شخصيت باز می يابد. کارکاتوری از شواليه می شود

می   گور خود را می کند يا در بهترين وجه به هيکل خود   ، گويی که با دست خود يک گام به جلو و دو گام به عقب  ،
. ريند  

."ما از در اشتباهی وارد جهان شده ايم:  " آنجا که می گويدو انگار ما در اين جمله سروانتس خلاصه می شويم  
 

 در واقعيت ها اما در عين حال ما ناظر آدمهايی هستيم که. واقعيت ديگر قاطعيت ندارد و فرهنگ تنها حوزه ممکن است
 برای پرهيز .امروزی ، خامدست ، دمدمی مزاج و قبل از هر چيز غرق در آفرينش و فرم بخشی: غو طه می خورنند

 ما به –از واژها و مفاهيم  قديم  چون رنج ، باور يا فدا کردن زندگی برای رسيدن به چيزی و يا برای عشق مردن 
. نظر می آيد اينگونه موضع گيری مرزهای عقل را شکسته باشدبه. شجاعت های قهرمانانه بد گمان شده ايم  

ی معمولی ، همان گوشت يعنی درام های آدمها* - مانند آناکرونيزم –و من نويسنده اينجا روبروی درامهای اجتماعی  
 آنها . يمگذرنيم نگاهی نينداخته ، می ما . می بينيم و دلمان را خراش می دهد  که ما در کوچه و خيابان و خون هايی

. صافی عبور می دهيم تا بعد در شمايلی آبستره دوباره بسازيمشان هزار از را می بينيم و  ترجيحأ  
نيز " متعالی بودن ، جبر قانون و درامهای پر طنين"به معنای بی اعتبار کردن " قهرمان پروری"بی اعتبار کردن 

. هست  
طنز "ما امروز می دانيم که آنچه را که   . بودن همه چيز نيستروند پيشروی مدرنيته به معنای مفيد و ثمر بخش 

اگر يکبار چرخ های آنرا به حرکت :   صفتی است که ديگر در خدمت ما نيستناميده ايم ، ماشين شيطان" سيتماتيک 
. در آوريم ، ديگر قادر به بازداشتن و توقف آن نيستيم  

 باری عظيم تر همراه داشته است و آن  وده است  اما با خودطنز و شوخی در های عظيمی بر روی انسان مدرن گش
. در نامه هايش به شاعر جوان هشدار داده بود که ريلکه همان چيزیک و  ناباوری و فلج شدن است ، يعنش  

 
هشت پای تنها در آکواريمی فراموش شده به . داستان هشت پای تنهای ژاپن بعد از جنگ ، داستان انسان امروز است

ست که صورتش به او  تنها گرسنگی. کسی به او غذا نمی دهد. هيچکس نيم نگاهی به او نمی اندازد. می بردسر 
هرروز  شاخکی را می خورد تا .   از فشار گرسنگی شروع به خوردن شاخک های خود می کند -پس. نشان می دهد

ه در  آکواريم به صورت وجودی نامريی و نهان است ، اما همواراو از نظر ها پ. کل ناپديد می شود به  ،سرانجام
.گرسنه حضور دارد  

 همان هشت پاست که خودش ، خودش را می خورد و سيری نمی - اين گرسنه جاويدان – انسان امروز –در نگاه من 
و اينجاست که از خود می پرسم آيا ولع انسان . احوال و آشفته استحضورش ناچيز و نامريی ست و پريشان . شناسد
 سرنوشت هشت پای تيره بخت نيست؟  و می پرسم اگر ما همان -صر که می خواهد از هر چيزی فرهنگی بسازدمعا

 آيا در اين افسار گسيختگی ما مفاهيم را – گفتگوی خود با خود  تن دادن بهرفت ، يعنیراهی را برويم که دن کيشوت 
  ؟ يعنی عقل والا ی انسانیديوانگی محض او ،: مخدوش نمی کنيم؟ 

 
 

." خواب عقل ، هيولا می آفريند: " امروزه روز هر آسياب بادی دارای عقل کل است و يا همانطور که گويا گفته است   



ما . آن فرمی آشغالی و نابخشودنی ببخشيم به  - خامدستی است اگر به حيات آسياب های بادی باور کنيم يا بد تر از آن
لايه روی لايه ، رونوشت های فرهنگی که بر اساس : م لازانی می پزيم طوری فرهنگ سازی می کنيم که انگار داري

زنجير های .  گذشته بنا شده اند تا به نوبه ی خود رونوشت های فرهنگی آينده را بسازندرونوشت های فرهنگی
؟ کجاستواقعيت در اين چرخش کجاست؟ زندگی کجا در جريان است؟ زندگی ، اين همراه قديمی ما  

 
. نگ به بهای تغذيه از خود و محو شدن در سوراخ های بدن خود ادامه داردزندگی فره  

 
 حافظه اش را از دست داده است ، اما لغتنامه اش او:   نمونه ديگری از اين دست استاومبرتو اکوشخص اول رومان 

 پسری اش را زنده  از شرايط می نالد و بيهوده می کوشد تا خاطره ی نوه. ظه فرهنگی اش را حفظ کرده استو حاف
" .اما از الکساندر کوچولوی خودم هيچ نمی دانم.  می دانم چيز ها در باره الکساندر بزرگ خيلی ":کند  

 
ش را از دست داده روح" گيرم  و می گويم شايد که او  سخن اکو را وام می به اين سر گردانی ،برای يافتن پاسخی

؟"است  
 
 

فرا رسيده باشد ، که  - کشف بزرگی بود 1600يدن آنچه در يا حداقل زير سوال کش  ، زمانيابی شايد زمان دوباره ارز
 دن  - بادا تا چهار صد سال ديگر زنده باد! زنده باد دن کيشوت" شيد هار صدمين سال تولدش بتوان هورا کدر چ

!"کيشوت  
 

استوار و آسياب های بادی  : کنيم را نيز دوباره زنده  اشاما تصور می کنم ما همزمان بايد روح سالم فراموش شده
چه کسی می داند؟ آيا انها واقعأ وجود دارند؟: يا.  فراموش کنيم آسياب ها وجود دارند  نبايدوما. قديمی را  

 
آسياب های بادی  جايی که – البته به جز وجودشان در کشور هلند –بايد اعتراف کنم که من به وجود آنها شک دارم 

.ی تقليل يافته اندبه وسايل زينتی فرهنگ  
*** 

  
 

-روزنامه رسمی کشورسويد    -   DN   اين مقاله در تاريخ يکم جون دوهزارو پنج در روزنامه    
.به چاپ رسيده است  
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